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ادامه از صفحه5

خبر 

سیف: برای ارز تک نرخی
 نباید عجله کرد

ایلنا: رئیــس کل بانک مرکزی گفــت: مهم ترین  �
پیش نیاز تک نرخی شــدن ارز، دسترسی به ارتباطات 
بانکــی بین المللی اســت. رئیــس کل بانک مرکزی 
دربــاره زمــان اجرائی شــدن طرح تک نرخی شــدن 
ارز گفت: این مــورد یکی از جدی تریــن برنامه های 
بانــک مرکزی اســت و آن قســمت هایی که امکان 
اجرائی شــدن داشــته، به تدریج در ماه های گذشته 
انجام شده است ولی االله سیف ادامه داد: بخش های 
دیگر نیز در شــرف انجام است اما برای اعلام رسمی 
ایــن امــر، پیش نیازهایی لازم اســت و تــا زمانی که 
ایــن پیش نیازها حاصل نشــود، تک نرخی شــدن ارز 
امکان پذیر نیست، زیرا این موضوع برای بانک مرکزی 
تعهدآور اســت. وی اظهار کرد: مهم ترین پیش نیاز، 
دسترســی به ارتباطات بانکی بین المللی در حد نیاز 
اســت. اگرچه با اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده، 
روند ارتباطات بانکی ما رو به گســترش  اســت، اما 
سرعت لازم را نداشته است و امیدواریم در یکی، دو 
ماه آینده به این شــرایط دست پیدا کنیم. رئیس کل 
بانک مرکزی گفــت: یکی دیگر از پیش نیازهای مهم 
و ضروری برای اجرائی شدن این طرح، همگام شدن 
بین المللی  اســتانداردهای  با  بانک های کشــورمان 
اســت که در ایــن زمینه هم اقدامــات خوبی انجام 
شده است و به صورت مرتب، منطبق شدن عملیات 
بانکــی بانک ها با اســتانداردهای جهانــی را رصد 
می کنیم. وی افزود: درمجموع برای عملیاتی شــدن 
این طرح، نباید عجله کرد و برای اجرای مطلوب آن 
باید به فراهم شدن بســتر لازم و تأمین پیش نیازهای 

آن دقت داشت. 

تا برجام پابرجاست، فروش هواپیما 
متوقف نمی شود

ایسنا: یک کارشــناس صنعت هوانوردی معتقد  �
است: طبق اصول مصرح برجام، فروش هواپیما به 
عنوان یکی از اصلی ترین محورهای توافق هسته ای 
مــورد تأیید همه کشــورها قرار گرفتــه و ازاین رو تا 
زمانی که این توافق پابرجاست، آمریکا نمی تواند در 
اصل فروش هواپیما توقفی ایجاد کند. آرمان بیات، 
با بیان اینکه با توجه به شــرایط فعلی قطعا ناوگان 
ایران نیاز به نوسازی جدی خواهد داشت، تأکید کرد: 
ایرلاین های ما باید براســاس شرایط اقتصادی ای که 
دارنــد و البته آینده ای که از نظــر تجاری برای خود 
در نظر می گیرند، در فضای فعلی نســبت به خرید 
هواپیماهــای جدیــد و پیش بینی نــرخ توجیه پذیر 
بهره وری اقدام کنند. بــه گفته وی، با توجه به حق 
رســمی ایران در خرید هواپیماهــای جدید پس از 
اجرائی شــدن برجام به نظر می رســد دولت آمریکا 
توان آن را نخواهد داشــت علیه این موضوع اقدام 
کند مگر اینکه قصد داشــته باشــد اســاس برجام 
را نقــض کند. این کارشــناس صنعــت هوانوردی 
با اشــاره به تأیید نهایی خریــد ۱۷ فروند ایرباس از 
سوی ایران در وزارت خزانه داری آمریکا، اظهار کرد: 
این مجوزها براساس شماره ســریال هواپیما صادر 
می شود و این به معنای آن است که این هواپیماها 
درحال حاضر به نام ایران ثبت شــده است و امکان 
توقــف آن، مگر در صورت لغو یا تعلیق مجوز اداره 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
یا نقض تعهدات مالی طرف خریدار، وجود نخواهد 
داشــت. بیات ادامه داد: درباره  دیگــر هواپیماهای 
ایربــاس و همچنیــن هواپیمای بویینــگ مذاکرات 
ادامــه دارد. مجوزی کــه در این زمینــه به بویینگ 
داده شــد مربوط به اجازه لازم برای مذاکره با ایران 
برای فــروش هواپیما بود و برای قطعی شــدن باید 
مجــوز نهایی این امر مشــخص شــود. وی با بیان 
اینکــه مخالفان فروش هواپیما بــه ایران در آمریکا 
با توجه به برجام توان زیرســؤال بردن اصل خرید را 
ندارند، تأکید کرد: در روزهای گذشته آنچه بیشترین 
تکرار را داشــته، نه بحث منع فروش که بحث منع 
فاینانس و حمایت های مالــی از طرف ایرانی بابت 
خرید هواپیماهای جدید بوده اســت. این کارشناس 
صنعت هوانوردی اضافه کرد: آمریکایی ها به تنهایی 
اراده آن را ندارنــد جلوي فروش هواپیما به ایران را 
بگیرند، اما می توانند با فشارآوردن به مؤسسات مالی 
آمریکایی و وضع قوانیــن لازم اجازه فاینانس برای 
این هواپیماها را صادر نکنند. این کارشناس صنعت 
هوانوردی با اشــاره به سابقه رئیس جمهور آمریکا، 
اظهار کرد: ترامپ پیش از آنکه سیاســت مدار باشد 
یک فعال اقتصادی اســت، ازاین رو، ما می توانیم با 
چانه زنی سیاست مدارانه در عرصه های بین المللی 
از سوی وزارت خارجه شــرایطی را به وجود آوریم 
که ترامپ نیز نســبت به فروش هواپیماهای جدید 
بــه ایران، رغبــت اقتصادی و تجاری و نه سیاســی 

داشته باشد. 

گاز  برخی نقاط شهر ایلام قطع شد
ایسنا: از عصــر روز گذشــته گاز برخی نقاط شهر  �

ایلام قطع شــد و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد 
کرد. خیابان های رســالت، بعثت، امام خمینی(ره) و 
خیابان های اطراف ازجملــه مناطقی بود که اهالی 
آنهــا با این مشــکل مواجــه شــدند. روابط عمومی 
شرکت گاز اســتان در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل 
نقص فنی شــیر قطــع اتوماتیک شــرکت انتقال گاز 
ایران، متأســفانه جریان گاز برخی از نقاط شهر ایلام 
قطع شده و تمامی همکاران شرکت گاز استان ایلام 
در تلاشــند تا ســاعات دیگر با مراجعه به درِ منازل 
همشهریان، نسبت به برقراری جریان گاز اقدام کنند. 

نگاه

دستمزد ۸۰۰  هزار تومان
هزینه خانوار ۳  میلیون تومان! 

ایســنا: عضو کانون شــورای اســلامی کار گفت:  �
اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده و برخی 
نیت اصــلاح آن را ندارند چون اگــر درصدد اصلاح 
آن باشــند، باید ســر میز مذاکره و به شکل سه جانبه 
آن را بررســی کنند. ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس 
کانــون عالی انجمن های صنفی کارگــران، گفت: در 
دولت دهم وزارت کار وقت حدود ۱۴ جلســه درباره 
اصلاح قانون کار با کارگران و کارفرمایان برگزار کرد و 
مقرر شد طرفین نظرات خود را اعلام و پیشنهاداتشان 
را ارائــه کنند، ولی نه فقط نظــرات طرفین در تدوین 
اصلاحیــه و در تغییر مواد لحاظ نشــد، بلکه دولت 
موادی از قانون را به تشــخیص خود تغییر داد و این 
تغییرات را به صورت عجولانه و در قالب پیش نویس 
به مجلــس ارائــه کــرد. نایب رئیس کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: عمر مجلس 
نهم هم کفاف نداد به این لایحه ورود کند و همواره 
اعتراضات کارگران نسبت به این لایحه مطرح بود که 
اگر خود را قانونمند می دانیم و پایبند قوانین هستیم 
باید به طور ســه جانبه و با حضور شــرکای اجتماعی 
اصلاحیه بررســی شــود اما این امر محقق نشــد تا 
اینکه در چند ماه گذشــته موضوع بررسی اصلاحیه 
جدی شــد و مقامــات وزارت کار اذعــان کردند نظر 
آنها را هم تأمین نمی کند. این مقام مســئول کارگری 
درباره آخرین اخبار روند بررســی اصلاحیه قانون کار 
در مجلس گفــت: به دلیل مخالفت کارگران و تلاش 
گروه های کارگری برای بازگشت آن، بررسی اصلاحیه 
فعلا در مجلس متوقف شــده اســت البته وزیر کار 
بارها در سخنرانی های خود اعلام کردند این لایحه را 
پس می گیرند ولی برخی مســئولان وزارت کار اصرار 
دارند لایحه در مجلس بماند و قرار اســت جلسات 
مشــورتی و هم اندیشــی میان کارگران و کارفرمایان 
در وزارت کار برگزار شــود تا پس از به نتیجه رسیدن، 
پیشــنهادات و نظرات طرفین به مجلس ارسال شود. 
وی با بیان اینکه قانون کار باید به منظور تنظیم روابط 
بیــن کارگر و کارفرما اصلاح شــود، افزود: نمایندگان 
کارگــران و کارفرمایان همواره بیــان کرده اند اصلاح 
آن در این زمان جزء ضرورت های ما نیســت و وقتی 
دو گروه راضی به این اصلاح نیســتند، اصرار وزارت 
کار و مجلس کمی معنادار اســت. فتح الهی افزود: 
هر دو گــروه کارفرمایی و کارگری مخالفتی با اصلاح 
قانون ندارند فقط زمان اصلاح را مناسب نمی دانند و 
معتقدند مادامی که تغییر قانون کار در بین نباشــد و 
منظور از اصلاح به روزکردن آن باشــد، خواست همه 
گروه ها و تشکل هاست. در همین زمینه علی اصلانی، 
عضــو کانون عالی شــوراهای اســلامی کار، معتقد 
اســت: اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده 
و برخــی نیت اصــلاح آن را ندارند چون اگر درصدد 
اصلاح آن باشــند باید ســر میز مذاکره و به شــکل 
سه جانبه آن را بررسی کنند. عضو کانون عالی شورای 
اســلامی کار با بیان اینکه مخالــف اصلاح قانون کار 
نیستیم و مجلس می تواند آن را برنگرداند، تأکید کرد: 
کســانی که به اصلاح قانون کار می اندیشند به جای 
آنکه روی چند ماده حساس مثل مواد ۷،  ۲۷، ۲۱ و ۴۱ 
متمرکز شــوند از ماده ۱ تا ۲۰۲ قانون را بررسی کنند. 
ما مخالفتی با اصلاح بندبند قانون نداریم به شــرط 
آنکه سه جانبه گرایی رعایت شود. او با اشاره به ماده 
۲۷ اصلاحیه قانون کار گفت: این ماده زمانی به درد 
می خورد که ۸۵ درصد کارگران کارخانه ها رســمی 
بودند و تبصره ۲ این ماده کارساز بود، چون می گفتند 
تا رضایت شــورا نباشد، نمی توان کارگر را اخراج کرد 
ولی وقتی با کارگر قرارداد یک ماهه و ۱۵روزه بســته 
می شــود این ماده عملا تأثیرگذاری خود را از دســت 
داده اســت. ابوالفضل فتح الهی از حذف تبصره های 
مــاده ۴۱ در اصلاحیه قانــون کار خبر داد و گفت: در 
اصلاحیه قانون کار که یک سویه از طرف دولت داده 
شــده اســت تبصره هایی از ماده ۴۱ را حذف کردند و 
شــرایط اقتصــادی را گنجانده انــد درحالی که وقتی 
قانون گــذار دو آیتم برای ماده ۴۱ قانــون کار در نظر 
گرفته همه شرایط را در آن سنجیده است. وی ادامه 
داد: سال هاســت وزارت کار فقــط بند یک ماده ۴۱ را 
که به تعیین مزد براســاس نرخ تورم اعلامی از سوی 
مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره دارد، رعایت می کند و 
بند دو ماده ۴۱ را که سبد معیشت خانوار است نادیده 
می گیرد درصورتی که ما معتقدیم بند دو تکمیل کننده 
بند یک ماده ۴۱ است. او آخرین رقم سبد هزینه خانوار 
کارگری را بدون درنظرگرفتن خط فقر دو میلیون و ۸۰۰  
هــزار تومان ذکر کرد و گفت: با درنظرگرفتن خط فقر 
ایــن رقم به بالای ســه  میلیون تومان می رســد. وی 
ادامه داد: کانون عالــی انجمن های صنفی کارگران 
همه ساله میزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکی، 
پوشــاک، مسکن، بهداشــت و درمان و حمل ونقل را 
رصد و ســطح قیمت ها در کلان شــهرها و شهرهای 
کوچک را استخراج می کند. اگرچه این ارقام و اعداد 
متفاوت اســت اما نشان می دهد دستمزدی که برای 
کارگــران در نظر گرفته شــده منطقــی و توجیه پذیر 
نیســت و کفاف هزینه معیشــت خانــوار کارگری را 
نمی دهد. این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه وقتی 
هزینه ماهانه ســبد خانوار کارگری به مرز سه میلیون 
تومان رســیده دســتمزد ۸۰۰  هزارتومانی کمکی به 
معیشت کارگران نمی کند، تصریح کرد: درحال حاضر 
۱۳  میلیــون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاســبه 
خانواده هایشــان جمعیتي ۴۵  میلیون نفری را شامل 
می شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به دلیل 
کیفیت پایین صادر نمی شــود تولیــد باید به مصرف 
داخل برســد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی 

کالای ایرانی می خرد؟ 

 آقــای ارهارد به ایــران آمد و 
خیلی  ها سعی کردند ایشان را 
به ســاختن یک کارخانه فولاد در ایران ترغیب کنند که 
ایشان قبول نکرد. تا جایی که خاطرم هست سال ۱۳۳۸ 
و قبــل از ذوب آهن بــود. آقای ارهارد بــه پدر اقتصاد 
آلمان معــروف بود و می خواســتند از او برای اقتصاد 
ایــران کمک بگیرند. به هرحال آنالیز من این اســت که 
برای خودشــان منفعت نداشــت که در ایران کارخانه 
فولاد را راه اندازی کنند. آلمان و ایتالیا هیچ کدام ســنگ 
آهن ندارند، آلمان زغــال دارد ایتالیا هم کمتر؛ بنابراین 
وقتــی این دو از لحــاظ کارخانه فولاد به بازار مســلط 
بودند، مایل به تأسیس کارخانه ای در ایران نبودند، مگر 
اینکه دیگر در بازار جایی نداشته باشند و برای اینکه کار 
جدید برای خودشــان ایجاد کنند بخواهند این کارخانه 
را در جای دیگری راه اندازی کنند. ممکن اســت بحث 
سیاســی هم باشــد؛ اینکه چون روس هــا در ایران کار 
می کردند شاید خواســتند عقب نمانند، اما آن زمان در 
ایتالیا کارخانه فولادی در دست ساخت نبود و باید یک 

بازار جدید برای خودشان پیدا می  کردند. 
  پس آمریکایی ها هم خبر داشتند.  �

تجربه Italian p&t در کوره بلند بود و خودش هم 
اصرار داشــت در این حوزه وارد شود ولی اینجا از نظر 
اقتصــادی آنالیزی که من هنوز هم به آن اعتقاد دارم و 
به خاط تعصب هم نیســت، این اســت که هر کشوری 
که گاز دارد و زغال ندارد یا کم دارد، تنها راهش احیای 
مســتقیم است. هر کشــوری که زغال دارد و گاز ندارد، 
تنها راه برای آنها کوره بلند اســت و کشوری که هر دو 
را دارد، باید بســیار با دقت آنالیز اقتصادی کند که کدام 

به صرفه تر است. 
  اینکه ایتالیایی ها به وســیله شاه معرفی شدند  �

و ایــن کار اتفاق افتاد، اینکه آنهــا دانش کوره بلند 
داشتند و مایل به این کار هم بودند، چه کسی در این 
میان مقاومت کرد و منجر به احیای کوره مســتقیم 
شــد؛ با وجود اینکه این دانش را نداشتند و با توجه 

به اینکه این قرارداد بعد از انقلاب بسته شد؟ 
شــرکت ملی صنایع فولاد ایران در ابتدا ذوب آهن 
گازی بــود و بعــد نامش تغییر کرد و بعــد که با ذوب 
آهن ادغام شد، نامش به شرکت ملی فولاد ایران تغییر 

پیدا کرد. 
  این تصمیم را چه کسی گرفت؟  �

این را واقعا نمی توانم بگویم اما آنچه مسلم است، 
تشکیل آن شرکت براســاس این بوده. یعنی شاه، دکتر 
امین را خواســته و گفته بود این کار را انجام دهید. این 
عین همان اســت که در چند کلمــه در ابتدای ورود به 
سازمان شــنیده  ام. وقتی انســان وارد شرکتی می شود 
و هدفــی در آنجا تعیین می شــود، شــروع به خواندن 
مقالات و آنالیزش می کند. نبودن زغال در ایران مسئله 
مهمی بود. این یک واقعیت اســت. به موضوع مهمی 
در اینجا اشــاره می کنم. زمانی در دانشکده فنی درس 
می خوانــدم؛ دکتر امیرعلی شــیبانی به دانشــجویان 
معــدن درس ذوب آهــن مــی داد. وقتــی ایشــان با 
ماشــینش می آمد، بــه نام ذوب آهن دولتــی ایران که 
قســمتی در وزارت اقتصاد یــا وزارت صنایع ایران بود، 
می خندیدیم؛ چون ذوب آهنی در کار نبود. این داســتان 
در زمــان ۱۳۳۹ و زمان ورود ارهارد به ایران اســت. با 
این وضعیت این ســازمان تشــکیل شــده بود اما دکتر 
شیبانی با ســابقه ای که در فرانسه داشت، دو نکته در 
فکرش بود. راه، کوره بلند اســت. قبل از جنگ جهانی 

دوم گاز مطــرح نبود. این مطلب 
ابتدا در مکزیک مطرح شد و آنها 
شروع به اســتفاده از گاز کردند و 
راه اندازی کردند  را    HYL سیستم
و آمریکایی هــا هم بــه دنبال آن 
میدرکس را راه انداختند. آلمان ها 
هم موفق نبودند. زمانی که کارها 
را انجــام داده بودیم (دکتر امین 
هم از شــرکت صنایع ملی فولاد 
ایــران رفتــه و آقــای نجم آبادی 
رئیس شــرکت بود) تا زمان دکتر 
اما آقای  امین مسئله ای نداشتیم 
نجم آ بادی اطــلاع دادند که قرار 

اســت دکتر شیبانی برای دیدن کارها بیایند که بنده هم 
خیلی اســتقبال کردم. ایشــان آمدند و از من خواستند 
کارهایم را به ایشــان نشــان دهم. من هم کارهایی که 
آماده بود از جمله نقشه بندرعباس، ورودی سنگ آهن، 
کوره احیای مســتقیم، ذوب ریخته گری و... را آوردم و 
ایشــان گفت به جز نقشــه نبرد، بقیــه را دور بیندازید. 
ایشــان به کوره بلند اعتقاد داشت و نظرش هم درست 
بود. البته یک اشــکال داشت؛ قبل از جنگ جهانی دوم 
مســئله ذوب آهــن گازی مطلقا وجود نداشــت. دوم 
اینکه در کتاب های درسی قبل از جنگ جهانی دوم که 
تمام این اســتادان آنها را خوانده بودند، نوشــته بود با 
کوره الکتریکی نمی توانید ورق تغییر فرم پذیر بســازید؛ 
چرا؟ چون ذوب کوره الکتریکی حدود هشــت ساعت 
طول می کشــید و ترانســفورماتورها ضعیف بود و آن 
زمان نداشــتند. بنابراین در ذهن دکتر شیبانی دو مورد 
وجود داشــت که از نظر خودش هم درست بود. یکی 
اینکه بحثی به جز کوره بلند وجود نداشت. دوم اینکه 
کوره الکتریکی درســت اســت اما با آن نمی شود ورق 
تغییرپذیر ســاخت؛ بنابراین هر دو به عنوان یک خیانت 

در سطح بالا تلقی شد. 
  آن زمان چرا روســیه به ســمت گاز نمی رفت  �

درحالی که منبع گاز داشت. 
روســیه که آن قدر زغال دارد و آن قــدر فروش گاز 
برایش به صرفه اســت، چرا چنیــن کاری انجام دهد؟ 
روسیه منابع بسیار زیاد زغال دارد. دوباره تکرار می کنم؛ 
نمی گویم ما زغال نداریم، خود ما معدن زغال طبس را 
داریم اما به نظرم به اندازه کافی در ایران زغال نداریم. 

الان در ایران زغال کک شــو کم داریم درحالی که زغال 
حرارتــی تا بخواهید داریم. هنوز هم در حال واردکردن 
زغال هســتیم چرا باید زغــال وارد کنیم اما از گازی که 
داریم اســتفاده نکنیــم؟ اگر گاز داریــم و زغال نداریم، 
احیای مســتقیم تنها راه اســت، اگر زغــال داریم و گاز 
نداریم، کوره بلند راه حل اســت، اگر مثل روسیه هر دو 
را داریــم، باید آنالیز اقتصادی کنیــم که کدام به صرفه 
است. آنالیز اقتصادی برای روسیه واضح است. روسیه 
حتی احیای مســتقیم هم انجام داد اما دید فروش گاز 

به اروپایی ها به نفعش است. 
  فرمودید دکتر شــیبانی از منظر علمی با این کار  �

مخالفت می کردند اما آیا احتمال داشت به نوعی با 
تحریک روسیه این کار را انجام دهند؟ 

به نظرم ایشــان واقعا به کارش اعتقاد داشــت. به 
ایشــان خیلی احترام می گــذارم. ســاخت ذوب آهن 
در ایــران تحولی در کشــور ایجــاد کرد کــه خیلی از 
داشــته هایمان در این زمینه نشئت گرفته از این تصمیم 
ایشان اســت. نمی توانیم بگوییم نبود. حرکت صنعتی 
واقعی ایران از ســاخت ذوب آهن شــروع شد. به دکتر 
شیبانی شخصا اعتقاد دارم. مسئله سیاسی این مطلب 
ممکن است بعد از انقلاب به وجود آمده باشد اما قبل 
از انقلاب دکتر شــیبانی اعتقاد داشــت این کار اشــتباه 

است. 
  اما دکتر شــیبانی خیلی در دربار نفوذ داشــت.  �

نمی دانم دکتر امین هم این مقدار نفوذ داشت یا نه. 
نکتــه مهمی درباره دکتر امین به شــما می گویم و 
به بحث برمی گردم. وقتی دکتر امین در شرکت صنایع 
ملی فولاد ایران وزیر شــدند، از ایشان پرسیدیم این چه 
کاری بود که شــما کردید؟ شــما که سیاسی نبودید که 
وارد این حوزه شدید. ایشان جمله ای گفت که عینا نقل 
می کنــم. می گفت موقعی بود که عده ای چه کارها که 
نمی کردند تا یک دقیقه برسند خدمت اعلیحضرت، من 
وقتی تلفن می کــردم، به من فوری وقت می داد. امروز 
که او از من تقاضای کمک کرده، دستش را رد نمی کنم. 
می خواهم دربــاره کاراکتــر دکتر امین برایتان بیشــتر 
توضیح دهیم؛ اول اینکه بســیار از نظر مالی روراســت 
بــود. اتفاقی هم برای من افتاد که توضیح خواهم داد. 
در تمام مذاکراتی که گروه کارشناســی انجام می  داد، از 

ایشان خواستیم که خودش قیمت را آنالیز کند. 
ایشان بعد از انقلاب از ایران رفت و در بانک جوانی 
کارشــناس بود و نکته جالــب اینکه از ایشــان درباره 
بهتریــن خاطــره اش در این دوره 
پرســیدند که اعلام کرد کاری که 
برای کارشناســی در ویتنام انجام 

داده بهترین خاطره اش است. 
سال ۵۳ شروع شد و اول سال 
۵۴ طــرح توجیه فنــی اقتصادی 
را بــه ســازمان برنامــه بردیم و 
شهریور ۵۴ ســازمان برنامه آن را 
تأییــد کرد و قرارداد مهندســی با
Italian p&t هــم امضا شــد که 
به اواخر ســال ۵۴ رســیدیم که 
از ســازمان برنامه خواســتیم در 
بودجه ســال بعد مبلغی را به ما 
اختصاص دهنــد  تا کار را دنبال کنیم کــه البته انجام 

نشد. آن سال دولت بودجه کافی نداشت. 
سال ۵۲ زمینی به این کار اختصاص داده شده بود؛ 
یعنی برنامه این بود که در ســال ۵۲ شــرکت ادیبی و 
همکاران که شــرکت مهندسی مشاور بود، طرح جامع 
بنــادر ایران را ارائه دهد و در این طرح، منطقه ای را در 
۳۰کیلومتری بندرعباس به فولاد اختصاص دادند. این 
منطقه در کنار کوه گچی بود که حاوی اورانیوم اســت. 
یک منطقه جزرومدی واقعا پــرت که وقتی ما متوجه 
شــدیم و به آنجا رفتیم، فهمیدیم روی زمین خشک اما 

زیر آن لجن است. 
بعد از اینکه تمام کارها انجام شده بود، متوجه این 
اشــکالات شدیم و مورد دیگر اینکه حرکت کوه گچی و 

گنبد نمکی است که منجر به زلزله می شود. 
  پرتوزایی هم داشت؟  �

آن زمان کسی به دنبال این مطالب نبود و سنگ های 
رنگارنگ آنجــا برای ما جالب بود اما به بحث اورانیوم 
فکر نمی کردیم. به هرحال متوجه شدیم این زمین اصلا 
جوابگوی کار ما نیســت. نوروز ۵۵ بــه بنده مأموریت 
دادند که اگــر این زمین ایراد دارد، بایــد در بندرعباس 
مــکان مناســبی را پیدا کنم و باید زمینــی خوب و کنار 
دریا می بود که منطقه ای در کنار توانیر انتخاب شــد که 
کنار دریا بود و در زمین پشــت آن هم امروزه پالایشگاه 
و فولادســازی و آلومینیوم بندرعباس پیاده شده است. 
زمین برای اســتفاده آماده شده بود و شرکت هیوندایی 
آمد. خیلی ســریع چند سوله زدند و تیمشان را آوردند 
و مانند سیســتم نظامی هشــت صبح با سوت، پرسنل 

بیرون آمده و تا ســاعت ۱۲ کارشان را انجام می دادند. 
دو نفر بودند که وقتی اســتاد کار می کرد، چتر آفتابگیر 
را روی ســر او نگه می داشــتند و از ســاعت ۱۲ تا سه 

استراحت کرده و دوباره تا شب کار می کردند. 
در آن گرمــا کــه همه فــراری بودند، اینهــا در آن 
شرایط کار می کردند که برای ما خیلی عجیب بود. این 
کار ادامه داشت تا اوایل ســال ۵۷ که حواشی انقلاب 
شروع شد. از نظر احیای مســتقیم هم اهواز سه مورد 
HYL، میدرکس داشت اما با اتفاقاتی که در اهواز افتاد 
و با مســافرت هایی که داشــتم و جاهای دیگر را دیدم، 
متوجه شــدیم باید به ســمت کار بــا میدرکس برویم. 
میدرکــس با اینکه آمریکایی اســت اما امتیاز این کار را 
به شــرکتی در آلمان داده بود که این شرکت یک واحد 
احیای مســتقیم هم در هامبورگ گذاشته بود و پرسنل 
اهــواز در هامبــورگ دوره کارآموزی دیــده بودند و ما 
هم بررســی کرده بودیم و همین ها باعث شــد متوجه 
شویم که متد موردنیاز ما همین است. اما با وجود همه 
این موارد، مناقصه را انجام دادیم که از شــرایط باخبر 
باشــیم. درنهایت میدرکس انتخاب شد اما هم زمان با 
مسائل انقلاب شــد و قراردادی منعقد نشد. آلمانی ها 
این امتیاز را داشــتند که این کار را در ایران انجام دهند 

نه آمریکایی ها. 
  زمانی که انقلاب پیروز شد، به نوعی همه چیز را  �

ازدست رفته نمی دیدید؟ 
یک داســتان شخصی برای شــما می گویم؛ ممکن 
است به نظر شــما ربطی به این موضوع نداشته باشد. 
زمانــی که اعتصابات انقلاب در آذر ۵۷ شــروع شــده 
بود، مدیر بندرعباس بودم. کار شــروع شــده بود و کار 
آب شــیرین کن هــم در حال انجــام بــود. اولین نقطه 
شمشــیر هم من بــودم و می آمدند برخلاف سیســتم 
صحبت می  کردند و من هم می  خواستم جوابی به آنها 
بدهم اما نمی توانســتم. به هرحــال این روابط تلخ بود 
چون آنها من را به عنوان مدیر سیســتم می شــناختند. 
یک روز مقابل دوســتان صحبت می کردم؛ به من خبر 
دادنــد راننده شــرکت در بندرعباس تصــادف کرده و 
حالش هم خوب نیســت. خواســتم خیلــی زود به او 
رســیدگی کنند. گفتم خدایا در این اعتصابات و جریان 
گفت وگوهــا باید به این بنده خدا هم برســم. گرما هم 
هنوز در آنجا غوغا می کرد. سوار ماشین که شدم، خیلی 
داغ شــده بود و همان زمان یک زنبــور من را نیش زد. 
همــان لحظه از خدا معذرت خواهی کردم که اعتراض 

کــرده بودم. همیــن موضوع یک 
درس به من داد که دیگر غر نزنم. 
خوشبختانه به آن راننده رسیدگی 
شــد و مشکلی پیش نیامد. در آن 
مدت بــرای بندرعبــاس اتفاقات 
زیــادی افتاد ولــی عاقبت خوبی 

پیش آمد. 
نکتــه ای را فرامــوش کــرده 
بــودم. آن زمــان به مــا اعتراض 
می شد که مگر شما چقدر تجربه 
را  ایتالیایی ها  پیشنهاد  داشتید که 
بــرای کار در ایران قبول کرده  اید؟ 
کروپ به عنوان مهندسان مشاور 

با ما همراه بودند و این دو شــرکت ایتالیایی ها را آنالیز 
کردند و ما هم به عنوان شاگرد کار را از آنها یاد گرفتیم. 
بحث هم درســت بود چــون من ســال ۵۳ به عنوان 
کارشــناس وارد این کار شــدم و ۵۶ قرارداد امضا کرده 

بودم. 
  در بازجویی ها از شما می پرسیدند؟  �

بلــه، چند دوره محاکمه داخل شــرکت ها بود. این 
ایراد اساســا درست بود اما واقعا این طور نبود و این دو 
سازمان با ما همراه بودند تا نتیجه نهایی به دست آمد. 
کار تقریبا متوقف شده بود و دی ماه ۵۷ عملا کاری 
انجام نمی شــد. انقلاب که شــد، مدیریت شرکت ملی 
صنایع فولاد برداشــته شــد و گروهی آمدند که شامل 
آقای مالکی از ذوب آهن، دکتر حسن علی شیبانی (برادر 
عباس شیبانی که مرحوم شده) و آقای بزرگمهر بودند. 
آقای آشــتیانی مدیرعامل ذوب آهن شــد و اولین کسی 
کــه آنجا آمد، آقای احمدزاده بــود و در آن زمان دکتر 
احمدزاده کــه آمده بود، بحث این بود که وزارت فولاد 
می خواهیــم اما آقــای آشــتیانی مدیرعامل ذوب آهن 
بود و آقایان گروه هیأت مدیــره آمدند و مدیرعامل هم 
مهندس جعفری برای شــرکت مهندسی ملی صنایع 
فولاد ایران تعیین شد. من به عنوان یک مدیر از سیستم 
قبل در ســازمان مطرح بودم اما به عنوان کارشناس در 

کار باقی ماندم. 
زمانــی که دکتر امین در شــرکت ملی صنایع فولاد 
ایران بود، دکتــر اردبیلی مدیرعامل ایویتک شــد. بعد 
آقــای نجم آبادی آمد و از شــرکت ملــی صنایع فولاد 
ایران رفت و دکتر اردبیلی مدیرعامل این شــرکت قبل 

از انقلاب شــد و از ایویتک خارج شد. البته ما هم مایل 
به این کار بودیم چون به کار سیســتم آشنا بود. تا زمان 
انقلاب که ایشــان و دکتر امین رفتنــد؛ اولین بحث در 
سطح کشور شروع شــد؛ اینکه فولاد بندرعباس محلی 
از اعراب ندارد چون کار شــاه اســت. گفتم کار بدی که 
نکرده، کارخانه فولاد آورد. حالا چرا مخالفت می کنید؟ 
گروهی در داخل شــرکت ملی صنایع فولاد ایران (که 
هنوز شــرکت ملی فولاد ایران ایجاد نشــده بود) کار را 
ادامه می دادند تا مهنــدس جعفری آمد. من هم جزء 
تیم ایشــان بودم. آقایی به نام مهندس طالقانی بود و 
دکتر احمدزاده با ایشان آشــنا بود. در نهایت آقایان به 
این نتیجه رسیدند که فولاد بندرعباس باید حتما منتقل 
شــود اما من مخالف ایــن کار بودم. با بــودن کارخانه 
فولاد مشــکلی نبود امــا می خواســتند در بندرعباس 
نباشــد. چون می گفتنــد برای شــیرین کردن آب هزینه 
گزافی باید صرف شــود. اما من می گفتم باید تجهیزات 
را وارد و از بنــدر به جایی که شــما می خواهید حمل 
کنیم که هزینه زیادی دارد. دیگر اینکه نیمی از ســنگ 
آهــن را باید وارد کنیم چون نمی توانیم ســنگ آهن را 
به بندرعباس بیاوریم و از آنجا به اصفهان حمل کنیم. 
بعد هم این کار براساس یک فلسفه و نقشه ایجاد شد 
اما به هر حال قرار شد کارخانه به اصفهان منتقل شود. 
دلیل انتخاب اصفهان هم این بود که در داخل شرکت 
ملی صنایع فولاد ایران قرار بود مجتمعی به نام فولاد 
اصفهان تشــکیل شود که نورد سرد داشته باشد و آنها 
هم کارشــان را شــروع و تحقیق کرده بودنــد؛ البته از 
فولاد مبارکه کوچک تر بــود که گفتند این کار محلی از 
اعراب نــدارد و کار باید متوقف شــود. البته من در این 
میان بازنده بودم چون قرار شــد از گل گهر ســنگ آهن 
بیاوریم. خوشــبختانه چادرملو بعدها به صحنه آمد و 
منابع تأمین شــد. اما بحث دیگر ایــن بود که باید تمام 
قراردادها با Italian p&t بازنگری شود. چون مشخص 
نیست این قراردادها را چه کسی و چطور امضا کرده و 
این قراردادها باید به اصفهان منتقل شــود و درنهایت 
کار به شورای انقلاب کشــیده شد. تقریبا یک سال بعد 
مجــددا کار با Italian p&t شــروع شــد و قراردادهای 
بندرعباس و فولاد مبارکه بســته و در شــورای انقلاب 
تأیید شــد که با یک ســری تغییرات کار در فولاد مبارکه 
دنبال شــود. در این مدت پرســنل فــولاد اصفهان کار 
را هدایــت می کردند و آقای حســن علی شــیبانی هم 
مجری طرح شد. شخصیت جالبی هم داشت و زمانی 
که کار گــره می خورد، با گفتن یــک لطیفه کار را پیش 
می بــرد. خاطرم هســت یــک روز گفتند مدیــر جدید، 
آقای حســن علی شــیبانی، قرار بود بیاید و همه هم از 
قبل جبهه گرفته بودند. ایشــان که آمد، متوجه شرایط 
شــد و یک نفر از ایشــان پرسید شــما با آقای شیبانی 
ذوب آهن چه نسبتی دارید؟ ایشان گفت من حسن علی 
شیبانی کاشــی هســتم که از بام تا دستشــویی مصرف 
دارد. (با خنده) این کار ایشــان واقعا یک هنر بود که با 
یک جمله جو جلسه را تغییر می داد. یک  بار با مدیریت 
کشتی رانی آریا (بعدها جمهوری اسلامی) برای بازدید 
از تجهیزات فولاد مبارکه رفتیم و آقای شیبانی آمدند و 
به حرف های ما گوش کردند. من نمی توانستم خودم را 

قانع کنم حرف هایی که می خواهم را نزنم. 
اعتقاد شــخصی من این است که این پروژه نباید 
از بندرعباس منتقل می شــد. اول اینکــه می گفتند 
بندرعباس گرمــای زیادی دارد اما بعدها پروژه هایی 
ماننــد آلومینیوم و پالایشــگاه و فــولاد بندرعباس 
جدید و... گذاشــته شــد. مورد 
دیگــر اینکه می گفتند مشــکل 
آب وجود دارد که می توانستیم 
را  مشــکل  آب شــیرین کن  بــا 
حل کنیــم. یا اینکــه می گفتند 
خوردگــی بالاســت کــه مــن 
می گفتــم خیلی از کشــتی های 
دنیا در این دریا در حال کارکردن 
هســتند و باید آنها را جمع کرد 
در آن طــرف دریا کــه عرب ها 
هستند و زندگی می کنند و جایی 
هم برای انتقــال و رفتن ندارد. 
مشکل ما این است که برخلاف 
تمــام دنیا از کنــار دریاهایمان فــرار کرده  ایم؛ یعنی 
از محل ثــروت دور شــده ایم. اروپایی هــا به خاطر 

دریاهایشان قدرت دارند. 
  شورای انقلاب براساس همین موارد این انتقال  �

را به اصفهان قبول کرد. 
بعضی از تجهیزات به اجبار باید تعویض می شد اما 
تصــور کنید وقتی از ارتفاع صفر بــه ارتفاع هزارو ۶۰۰ 
متر می روید، موتورها تحت تأثیر قرار می گیرند اما دکتر 

نعیمی رقم درستی را مطرح کرده. 
  گفتند ۲۰ درصد هم کاهش بازاریابی داشتیم.  �

به هر حال با این انتقال یک سری تغییر و تحولات 
انجام شــد؛ با اینکه قلبا اعتقاد داشــتم این کار نباید 
انجام شــود. اما تنها حســن این بود که اگر فولاد به 
اصفهان منتقل نمی شــد، ســاخته نمی شــد. لابی 
اصفهانی ها را فراموش نکنیــد. ایرادی به ما گرفته 
می شــد و درست هم بود؛ اینکه به ما می گفتند شما 
از وقتی به بندرعباس آمده اید، اجاره خانه ها افزایش 
پیدا کرده و می خواستند ما از آنجا برویم. درحالی که 
افزایش اجاره خانه ها را می  دیدند اما متوجه نبودند 
بودن کارخانه فــولاد در آنجا چــه تأثیری می تواند 
بگــذارد. اما اصفهانی ها متوجه این قضیه شــدند و 
در مجلس هم قدرت داشــتند و توانستند این پروژه 
را نگــه دارند و بســازند اما در بندرعباس کســی از 
ایــن کار حمایت نمی  کرد و فقط عــده ای بودند که 
می خواستند جلوی انتقال فولاد به بندرعباس گرفته 
شــود. اما امروز هــم اعتقادم این اســت در صورت 

انتقال نیافتن، این کارخانه ساخته نمی شد. 

چه کسانی فولاد مبارکه را ساختند؟ 

 زمانی در دانشکده فنی درس 
می خواندم؛ دکتر امیرعلی شیبانی 

به دانشجویان معدن درس 
ذوب آهن می داد. وقتی ایشان با 

ماشینش می آمد، به نام ذوب آهن 
دولتی ایران که قسمتی در وزارت 
اقتصاد یا وزارت صنایع ایران بود، 

می خندیدیم؛ چون ذوب آهنی 
در کار نبود. این داستان در زمان 

۱۳۳۹ و زمان ورود ارهارد به 
ایران است

در نهایت آقایان به این نتیجه 
رسیدند که فولاد بندرعباس باید 
حتما منتقل شود اما من مخالف 

این کار بودم. با بودن کارخانه فولاد 
مشکلی نبود اما می خواستند در 

بندرعباس نباشد. چون می گفتند 
برای شیرین کردن آب هزینه گزافی 

باید صرف شود. اما من می گفتم باید 
تجهیزات را وارد و از بندر به جایی 
که شما می خواهید حمل کنیم که 

هزینه زیادی دارد


